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  چكيده
اي از معادلات و محاسبه آنها تنها از طريق به اثبات رساندن فرضيه يـا تئـوري مربوطـه ميسـر اسـت. هـر        امروزي، علم دانستن مجموعه در دانش

رسـد. ايـن امـر باعـث      شاملتر آن بـه اثبـات مـي    شود؛ بلكه در علم اي است كه در خود آن علم ثابت نمي تئوري داراي مباني و اصول موضوعه

دار خواهنـد شـد و    كند كه بر ايـن اسـاس علـوم جهـت     بندي علوم شده، و در نهايت يك بينش فلسفي خاصــي را بر كليه علوم حاكم مي طبقه

عنـوان   د ساير علوم هم مصداق دارد. بهراحتي قابل تصور است، اما اين امر مختص به علوم انساني نبوده و در مور دار بودن علوم انساني به جهت

شود، اشاره نمود. موضوع كار پزشكي، معالجه و مداواي انسان اسـت، امـا در    ترين علم معرفي مي جهت توان به پزشكي كه معمولاً بي نمونه مي

باشـد. اگـر اصـول موضـوعه      ن مـي بررسي همين موضوع واحد، چند راه كاملاً متفاوت وجود دارد كه دليل آن ارائه تعـاريف متفـاوت از انسـا   

پزشكي از فلسفه و نگرش توحيدي اخذ شود و حدود اوليه اين علم نيز براساس دستورات دين مبين اسلام مشخص گردد، تحقيقات پزشكي با 

هـا در سـطح كـلان و     يابند و منظور از طب اسلامي نيز همين است. براي دستيابي به چنين امري لازم است تـلاش  اعتقادات، ارتباطي متعامل مي

  ملي در مركزي با عنوان مركز تحقيقات طب اسلامي متمركز شود. 
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  مقدمه 

مقــام معظــم رهبــري در پيــامي بــه كنگــره امــام خمينــي و انديشــه  

حكومــت "فرمودنـد:  1378حكومـت اسـلامي در بهمـن مــاه سـال     

اسلامي به معناي حكومت مسلمين نيست؛ بلكه به معناي حكومـت  

م است. اگر فقط حكومت مسلمين باشد، حداكثرش اين است اسلا

گيرد و رفتار شخصـي او خـوب    كه مسلماني در رأس كار قرار مي

گذارد در ظواهر جامعـه، فسـق و فجـوري     خواهد بود و احياناً نمي

انجام شود، اما نظام كشور و اداره زندگي براساس اسـلام نخواهـد   

داشــته باشــد و در جــايي بــود... آنهــا بــا كســي كــه اســم مســلمان 

كنند، آنچه براي آنان مهم است، ايـن   حكومت كند، مخالفت نمي

است كه دين، متولي اداره جامعه شـود و حـرف جديـدي در دنيـا     

ــردد ــرح گ ــخ دادن و   1( "ط ــئله پاس ــدون شــك مس ــا ًو ب ). مطمئن

هـاي   گويي آيين مقدس و پاكي مانند اسلام به همه نيازمندي پاسخ

ي از حيـث اهميـت، در درجـه اول و معـادل بـا      انسان در هر عصـر 

هـا هـم مسـائل و     اهميت حيـات نـوع انسـان اسـت. ايـن نيازمنـدي      

گيــرد و هــم شــامل مســائل و     مــي  احتياجــات فــردي را در بــر  

هاي جمعي و اجتماعي است. متأسـفانه در طـول سـالها و     نيازمندي

هــاي اجتمــاعي حــاكم بــر جوامــع  قــرون گذشــته، همــواره محــيط

خصـوص در   اي بـوده اسـت كـه آزادي فكـري بـه      گونه هاسلامي ب

مسائل مربوط به اجتماع، وجود نداشته و روزنه كـوچكي هـم كـه    

در مدت بسيار كمي در صدر اسلام بـه روي مسـلمانان بـاز شـد و     

مانند سپيده صبح در پي خود روشني را نويد داد، در اثـر حـرارت   
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اي  دههـاي طبيعـي و مصـنوعي كـه بـه دسـت ع ــ      تاريـك و طوفـان  

بار پشـت پـرده تـاريكي     2وجود آمده بود  خودخواه سودپرست به

). لـذا در طـول اعصـار گذشـته فقـط امكـان پـرداختن بـه         2رفت (

هـاي عمليـه فـراهم شـده بـود       هاي فردي در قالب رسـاله  نيازمندي

ها نيز با توجه بـه دو عنصـر زمـان و مكـان همـواره       (البته اين رساله

گيرنـد). در كنـار پـرداختن بـه      و مي شكل كاملتري به خود گرفته

هاي فردي، موارد معدود ديگري هم وجود دارد  مسائل و نيازمندي

تـوان بـا قيـد اسـلام معرفـي نمـود: ماننـد اخـلاق اسـلامي،           كه مـي 

 2مديريت اسلامي، معماري اسلامي و موارد مشابه ديگر. در اينجا 

لاً دامنـه  سؤال بسيار مهم و قابل تأمـل مطـرح اسـت و آن اينكـه او    

يابد، آيا اين  قيدزدن اسلام به مسائل و موضوعات تا كجا ادامه مي

ها فقط به مسائل و موضـوعات خاصـي اختصـاص دارد يـا      قيدزدن

منفك و جداي صورت  بهخير؟ ثانياً پرداختن و بررسي موضوعات 

ها و مراتب اهميت متفاوت در جامعـه؛ آيـا    هم با اولويت از هم آن

ها جاري ساخته، و اداره امـور را بـه    در همه عرصه تواند دين را مي

تـرين   تـرين و مهـم   كه بايستي به سـراغ اساسـي  ندست او بدهد يا اي

ترين نقش در اداره امور جامعه  موضوعات رفت كه داراي محوري

ترديـد تمـام ترقيـات و پيشـرفت      هستند؟ بايد اذعان نمـود كـه بـي   

گونـاگون اسـت. در   هاي  كشورها مديون تحقيقات علمي در زمينه

دار  واقع علوم در تمدن معاصر بـا ارائـه معـادلات كـاربردي عهـده     

ــدايت بشــر و برطــرف  ــردي  ه ــاي ف ــه نيازه ــده هم ــي،كنن  ، گروه

انـد. حضـرت امـام (ره)     و جسمي او شده، فكري اجتماعي، روحي

هاي  دانشگاه و حوزه"اند:  درخصوص نقش مراكز تحقيقي فرموده

ــي ــه م ــز علمي ــد دو مرك ــام    توانن ــات و تم ــام ترقي ــراي تم ــند ب باش

هاي كشور، همچنين دو مركز باشند براي تمـام انحرافـات    پيشرفت

تـرين مسـئله و    تـرين و اصـلي   ). لذا محـوري 3( "و تمام انحطاطات

مراكز علمي و تحقيقي آن جامعـه اسـت    اي،  موضوع در هر جامعه

كه چنانچه بتـوان بيـنش و نگـرش خاصـي را در آن حـاكم نمـود       

گونه كه امروز در مراكـز علمـي و تحقيقـي جهـان شـاهد و       ان(هم

پرستي مدرن حاكم بر  پرستي و بت ناظر آن هستيم كه نگرش مادي

آنها شده است)، اين نگرش در تمامي سطوح جامعه رخنه كرده و 

بر تمامي آنها حاكم خواهد شد. لذا بايستي تمـامي انديشـمندان و   

ين نكته نمايند كه چگونـه  نظران سعي خود را معطوف به ا صاحب

توان توحيد و نگرش الهي را بر معادلات عيني حاصل از علـوم   مي

آن "انـد:  حاكم كرد. در اين خصوص نيز حضرت امام (ره) فرموده

خواهيم ... همين معنا نيست كه  ها ما مي معنايي كه از علوم دانشگاه

در سـطح ظــاهر الان هســت و متفكــرين مـا همــان ســطح ظــاهر را   

ند...و بسيار هم ارزشمند است كارهايشـان، لكـن آنكـه اسـلام     دار

خواهد، چه علوم طبيعي باشد  خواهد اين نيست، آنكه اسلام مي مي

و چه علوم غيرطبيعي باشد، آن مقصدي كه اسلام دارد، اين اسـت  

 "كه تمام اينها مهار شود به علوم الهي و برگشـت بـه توحيـد كنـد    

ده اسـت، بـراي برگردانـدن تمـام     او كه اسـلام بـراي او آم ـ  "). 4(

موجودات طبيعي به الهيت و تمام علوم طبيعي بـه علـم الهـي، و از    

ها هم اين معني مطلوب است، نه اينكه خود طب را، البتـه   دانشگاه

لجات بدني بايـد  اطب هم بايد باشد، علوم طبيعي هم بايد باشد، مع

تمـام  باشد، لكن مهم آن مركز ثقل است كه مركز توحيـد اسـت.   

اينها بايد برگردد به آن جهت الوهيت، نبايد ما خيال كنـيم ...مـثلاً   

اگر علومي هم در اسلام باشد مثل علومي است كه ساير مردم هـم  

ها دارنـد، اسـلام در همـه چيـزش، اصـلش آن       دارند، يا ساير رژيم

مقصد اعلي را خواسته، هيچ نظري بر اين موجودات طبيعي ندارد، 

ن نظر، نظر به آن معنويت دارد و به آن رتبـه عاليـه   الا آنكه در هما

ها ايـن اسـت كـه اسـلام در      دارد... فرق مابين اسلام و ساير مكتب

همين طبيعت يك معناي ديگري دارد، در همين طب يك معنـاي  

خواهد، در  خواهد، در همين هندسه يك معنا ديگري مي ديگر مي

اينكـه كسـي   خواهـد،   شناسـي يـك معنـاي ديگـر مـي      همين ستاره

بيند كـه جميـع علـوم     مطالعه كند در قرآن شريف، اين معني را مي

طبيعي جنبه معنوي آن در قرآن مطرح است، نـه جنبـه طبيعـي او...    

اسلام بـراي برگردانـدن تمـام محسوسـات و تمـام عـالم بـه مرتبـه         

توحيد است. تعليمـات اسـلام، تعليمـات طبيعـي نيسـت، تعليمـات       

رد، تعليمـات طـب نيسـت، همـه اينهـا را      رياضي نيست، همـه را دا 

دارد، لكن اينها مهارشده به توحيد. برگرداندن همه طبيعـت و هـم   

 "هاي ظلماني به آن مقام نوراني كه آخر مقـام الوهيـت اسـت    ظلم

). لذا اگر نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران قصـد دارد، كماكـان       5(

فـوذ  هـا حفـظ كـرده و گسـترش ن     استقلال خود را در تمامي زمينه

ــامي      ــتي تمـ ــود، بايسـ ــب شـ ــالم را موجـ ــر عـ ــلام در سراسـ اسـ

نظــران مراكــز  خصوصـاً انديشــمندان و صـاحب    انــدركاران، دسـت 

تحقيقي، حـداكثر اسـتفاده را از فرصـت مناسـب بـه دسـت آمـده        

واسطه انقلاب اسلامي) نموده، و روش تنظيم امور را بـر مبنـاي    (به
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دلات كاربردي حاصـل  وسيله ايجاد معا اسلام مشخص نمايند؛ تا به

بندي بين امـور بـر    كارگيري اين روش، نه تنها قدرت اولويت از به

دست آيد؛ بلكه براسـاس آن، قـدر و منزلـت هـر      مبناي واحدي به

امري و نسبت آن با سـاير امـور نيـز قابـل محاسـبه شـود تـا از ايـن         

منـــد   طريق، جريان يافتن دين در همـه تنظيمـات اجتمـاعي قاعـده    

  ).6بل اثبات گردد (شده و قا
  

  انواع علم پزشكي
اي از معـادلات و محاسـبه    در دانش امروزي، علم دانستن مجموعه

آنها تنها از طريق به اثبات رساندن فرضيه يا تئـوري مربوطـه ميسـر    

آيـد و   وجـود مـي   است. در واقع تئـوري در پـي تحليـل پديـده بـه     

يت خواهـد بدانـد چـرا در يـك پديـده خصوص ـ      تئوريسين نيز مـي 

مشخصي ظهور كرده تا از اين طريق نحوه تكرار و يا بـرعكس راه  

كنـد كـه    بينـي مـي   جلوگيري از تكرار آن را بيابد. تئوريسين پـيش 

هـاي مختلــف در ارتبـاط خاصــي بـا يكــديگر قــرار     هرگـاه پديــده 

كننـد. بـه    گيرند، خصوصيت يـا خصوصـيات مشخصـي بـروز مـي     

ــروز خصوصــيات   ــه علــل ب مشــخص در عبــارت ديگــر، تئــوري ب

دسـت آوردن روابـط جديـد بـدون      ها توجه دارد. بنابراين به پديده

پذير نيست. از طرفي، هر تئوري داراي مباني و اصول  تئوري امكان

هـاي   اي است كه چهارچوب محاسبات، تجزيه و تركيب موضوعه

دهد. نكته قابل توجه اين است كـه اصـول    تئوريسين را تشكيل مي

كه  يشود؛ بلكه در علم ن علم ثابت نميموضوعه هر علم درخود آ

بندي علـوم   رسد. اين امر باعث طبقه به آن احاطه دارد به اثبات مي

شده و در نهايـت يـك بيـنش فلسـفي خاصـي را از طريـق اصـول        

دار  كنـد و ايـن امـر باعـث جهـت      موضوعه بر كليه علوم حاكم مي

 دار بـودن علـوم انسـاني    شود. بـر ايـن اسـاس جهـت     شدن علوم مي

عنـوان   راحتي و به سرعت قابل تصور و تصديق خواهـد بـود. بـه    به

نمونه در روانشناسي، روانشناس قصد دارد به شناسايي روح، روان 

و رفتار انسان بپـردازد، و عوامـل نشـاط، تحـرك و يـا خمـودگي،       

افسردگي و ديگـر مشخصـات طبيعـي يـا غيرطبيعـي بـودن روان و       

ن وســيله قــدرت اصــلاح رفتــار انســان را تشــخيص دهــد؛ تــا بــدي 

هاي نفس و تبديل بيماران روحي به افراد مفيد و سالم براي  بيماري

اجتماع را بيابد. پر واضح است كه تمامي اقدامات يك روانشـناس  

گيرد كه تغيير آن اصول كل توصيفات  براساس اصولي صورت مي

دهـد ماننـد اينكـه انسـان مختـار اسـت يـا         و معادلات را تغييـر مـي  

گيري روحيـات و شخصـيت او    شرايط اجتماعي در شكل مجبور؟

تأثير تام دارد يـا خير؟ انسان طبيعي بايد از چه ابعـاد شخصـيتي در   

افكار و اعمال و روحيـات برخـوردار باشـد؟ و...، پاسـخ سـؤالات      

شود بيـنش و نگـرش    فوق كه در خارج از روانشناسي مشخص مي

بخشـد.   تجربياتش ميها و  خاصي را به روانشناس در بررسي پديده

دار بودن علوم، مختص علوم انساني نبوده؛ بلكه در مـورد   اما جهت

توان به علم پزشـكي   عنوان نمونه مي ساير علوم نيز مصداق دارد. به

اشاره نمود. موضوع  ،شود ترين علم معرفي مي جهت كه معمولاً بي

كار علم پزشكي، معالجـه و مـداواي انسـان اسـت، امـا در بررسـي       

ين موضـوع واحـد، يعنـي بـراي معالجـه يـك انسـان واحـد بـا          هم ـ

خصوصيات جسمي مشخص، چند راه كاملاً متفـاوت وجـود دارد   

كه مبدأ پيدايش چند نوع طبابت مانند طب گياهي، طب سـوزني،  

طب شيميايي و... شـده اسـت. جالـب اينجاسـت كـه تفـاوت ايـن        

بلكه تصـور  كنند نيست؛  ها تنها در نوع دارويي كه تجويز مي شيوه

آنها از عملكرد ارگانيزم بدن نيز به چند صورت است، يكي محور 

تحقيقات خود را طبايع چهارگانه سودا، صفرا، بلغـم و خـون قـرار    

هـم خـوردن    دهد و تعادل خاص بين آنها را حالت صحت و بـه  مي

داند، لذا گياهان مختلـف را هـم بـر     آن را منشأ امراض مختلف مي

كند. ديگـري خـون را عامـل اصـلي در      ي ميبند همين اساس دسته

صحت و مرض دانسته و بدون اينكه بخواهد داروي خاص گياهي 

يا شيميايي به مريض تجـويز كنـد، بـا ايجـاد تغييـر در تركيبـات و       

پردازد و.... بنـابراين ملاحظـه    جريان خون مريض به مداواي او مي

وان با ت شود كه براي يك مرض واحد در يك انسان واحد، مي مي

ارائه تعاريف مختلف و متفاوت از انسان چند نحوه محاسبه و چند 

  نوع طبابت داشت.

  

  هاي رايج سلامتي در پزشكي معاصر مدل
طوركه مشخص است موضـوع كـار علـم پزشـكي معالجـه و       همان

كار با توجه بـه تعريفـي كـه از     شك اين مداواي انسان است. اما بي

هـد كـرد. آنچـه در حـال حاضـر      شود، تفـاوت خوا  انسان ارائه مي

اسـت، طبابـت     عنوان علم پزشكي در تمـامي نقـاط جهـان رايـج     به

باشد كه با تجويز داروهاي شيميايي به مداواي انسـانها   شيميايي مي

هـاي مختلفـي    پردازد. در اين علم براي سلامتي تعاريف يا مدل مي
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 3ر تـوان آنهـا را د   بندي كلي مـي   ارائه شده است كه در يك دسته

  مدل زير خلاصه نمود.

تـرين مـدل در تـأمين سـلامتي بشـر، مـدل        قـديمي  مدل زيستي:

زيستي است كه به مدل پزشكي نيز موسوم است. رويكرد اين مدل 

بــه مقولــه ســلامتي بيمــارنگر اســت و ســلامتي را بــه نبــود بيمــاري 

هـا   كند. اين رويكرد در تبيين علل اختلالات و بيمـاري  تعريف مي

اي دارد و به همـين ترتيـب، درمـان نيـز      يكي توجه ويژهبه علل فيز

مبتني بر مداخلات فيزيكي است. اين رويكرد، بيماري را به عوامل 

كـه عوامـل    كند؛ درحـالي  شيميايي، ميكروبي و ژنتيكي محدود مي

تواننـد در ايجـاد    اقتصادي و اجتماعي فراواني وجود دارد كـه مـي  

  ).7ش داشته باشند (هاي رواني نق بيماري خصوصاً بيماري

مدل ديگري كه اواسـط قـرن بيسـتم ارائـه شـد،      مدل سيستمي: 

مدل زيستي، رواني، اجتماعي و يا مدل سيستمي اسـت. ايـن مـدل    

كند، لذا در تبيـين سـلامتي    انسان را به مشابه يك سيستم تصور مي

تنها به يك عامل توجه ندارد؛ بلكه عوامل مختلف و ابعاد متفاوت 

دهد. در واقـع براسـاس ايـن مـدل، عوامـل       نظر قرار ميانسان را مد

شناختي و عوامل اجتماعي؛  شناختي در تعامل با عوامل روان زيست

  ).7كنند ( سلامت جسمي و روحي شخص را تعيين مي

توسـط سـازمان بهداشـت     1992مـدل ارتقـا از سـال     مدل ارتقا:

ظـور  من نگـر بـه   جهاني ارائه شده است. اين مدل با رويكرد سلامت

افزايش تعادل در ابعاد رواني، جسماني و اجتماعي، حفظ سـلامتي  

). بـا ملاحظـه   7باشـد (  و پيشگيري از ابـتلا بـه بيمـاري مطـرح مـي     

روشـني قابـل اسـتنباط اسـت كـه هركـدام از        هاي سـلامتي بـه   مدل

شناسي خود سلامتي را تعريـف   هاي فوق متناسب با نوع انسان مدل

كنند. مـدل زيسـتي كـاملاً     ن عمل مينموده و در حفظ و ارتقاي آ

شـناختي،   رويكرد ارگانيكي به انسان دارد و تنهـا از زاويـه زيسـت   

ــي  ــي م ــاد آن را بررس ــالي ســلامت و ابع ــد؛ درح ــدل   كن ــه در م ك

سيسـتمي، ابعــاد روانــي و اجتمــاعي انسـان هــم مطــرح اســت و در   

 تري از انسان و عوامل مـؤثر بـر   نهايت مدل ارتقا در پي تبيين جامع

). 8تر بر سلامتي داشته باشـد (  باشد و سعي دارد نگاهي جامع او مي

هـا در   نكته قابل تأمل آن است كه تعريف از سلامتي در ايـن مـدل  

شده و يا بـه عبـارت ديگـر كـاملتر مـدل قبلـي        واقع شكل تصحيح

رسد كه هر مدل با در نظر گرفتن عوامل و  نظر مي است، هرچند به

با مدل قبـل، اقـدام بـه تعريـف از انسـان       عناصر بيشتري در مقايسه

تري از سلامت ارائه كـرده اسـت؛    نموده و به تبع آن تعريف جامع

ها از انسان، همان تعريف و يـا   اما زيربناي تعريف همه اين ديدگاه

شناسي علمي است كه در هـر مرحلـه نسـبت بـه مرحلـه قبـل        انسان

  كاملتر شده است.

ماعي نيازمنـد الگـوي مناسـبي    هر نظام اجتشناسي علمي:  انسان

هاي دروني و بيروني است كه ايـن الگـو بايـد     براي شناخت پديده

شناخت و تعريف روشني از انسـان داشـته باشـد. قاعـدتاً براسـاس      

توان براي مفاهيم ديگر از جمله  چنين تعريف روشني است كه مي

ن ترديد هر تعريف از انسا سلامتي نيز تعريف مناسب ارائه نمود. بي

دهـد. در   ربط با او را نيز تحت شعاع قـرار مـي   كليه موضوعات ذي

هـاي   كه فلسفه انسان (فطـرت او، اهـداف او، توانـايي    واقع هنگامي

بالقوه او، عملكرد او) تغيير كند، آنگاه همه چيز تغيير خواهد كرد. 

هـا، روابـط    بنابراين نه تنها فلسفه، سياست، اقتصاد، اخلاق و ارزش

ها و حتــي خـود تــاريخ؛ بلكـه فلســفه تعلـيم و تربيــت،    مـابين انسـان  

درماني، رشد شخصي و نظريه چگونگي كمك به انسانها نيـز   روان

). همچنـين  8آن چيزي خواهد شـد كـه عميقـاً لازم اسـت بشـود (     

اصول و مباني كليه علومي كه بر تعريف خاصـي از انسـان اسـتوار    

از جملـه ايـن   شود.  است قاعدتاً دستخوش تغييرات و تحولات مي

ربـط بـا آن اشـاره     هـاي ذي  توان به پزشكي و كليه شـاخه  علوم مي

تــرين موضــوع در پزشــكي،  تــرين و محــوري نمــود، چراكــه مهــم

رد در ايـن مـو  . شناسي و چگونگي ارتباط تـن و روان اسـت   انسان

خصوص پزشكي مدرن، خواسته يا ناخواسته از نـوعي   پزشكي و به

هـاي   شناسي برخوردار است كه مباني نظري و يـا زيرسـاخت   انسان

دهـد و سـاير موضـوعات نيـز از آن متـأثر       نظري آن را تشكيل مي

شود. در مباحث مربوط بـه سـلامتي از بعـد روانـي و جسـماني       مي

ــيش  ــر پ ــا مفهــوم   هــاي نظــري كــه مهــم  فــرض متكــي ب ــرين آنه ت

). 9توان به آرا و نظرات زيادي اشاره نمـود (  شناسي است مي انسان

شناسي حاكم بر طب مدرن هماننـد سـاير علـوم     شك نوع انسان بي

جديد، علمي اسـت كـه از دوران رنسـانس بـر تمـامي علـوم سـايه        

شناسـي باعـث ايجـاد بحـران      افكنده است، آنچه در اين نوع انسان

باشـد. دربـاره    مـي  گي و هرج و مـرج در انديشـه  شده، وجود آشفت

 در ميان انديشـمندان غربـي،   شناسي معاصر، وجود بحران در انسان

Sheler Fax    جزء نخستين كساني است كه اعلان خطـر نمـود وي

شناسـي فلسـفي و    شناسـي علمـي، انسـان    امـروز انسـان  "گويـد:   مي
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لذا  ا هستند، اعتن شناسي متكي به الهيات، نسبت به يكديگر بي انسان

طور خلاصـه   ). به10( "تصور و تلقي واحدي از انسان وجود ندارد

انســان را در  Lineh و Sofonاز آن زمــان كــه انديشــمنداني ماننــد 

زمره جانوران تحت مطالعه قرار دادند تا امروز كه رنسـانس پشـت   

صـورت   كماكان تأكيد بر تعريف انسان بـه   سر گذاشته شده است،

ت، و حتي براي ابعاد غيرجسـماني و غيرقابـل انكـار    مادي بوده اس

شود. بر همين اساس هرچند  انسان نيز تبيين و تحليل مادي ارائه مي

هـايي قابـل مشـاهده اسـت، امـا       هـاي مـذكور اخـتلاف    كه در مدل

ترديــد همگــي آنـان داراي مبــاني مشــتركي هسـتند كــه همــان    بـي 

نـي: بـدون ترديـد    شناسـي دي  انسان باشد. تعريف مادي از انسان مي

ظهور انقلاب اسـلامي و برقـراري نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران       

افزارهــاي  هــايي نــوين در مفــاهيم علمــي و نــرم ســاز چــالش زمينــه

امـروزه ديگـر در كشـورهاي پيشـرفته (ايـن      “كاربردي بوده است. 

ساز همه امور است) طرفداري نـدارد، ولـي در    نظريه كه علم چاره

اند طرفـداراني دارد و آن   ه تازه به آن رسيدهرو ك كشورهاي دنباله

شـروع شـد كـه معتقـد      Bikanو امثـال   Bikanفكري است كـه از  

اشتباه نشود غـرض نفـي    .چاره همه دردهاي بشر علم است"بودند 

علم نيست؛ بلكه دردهايي كه مربـوط بـه ابعـاد انسـاني بشـر اسـت       

ه علـم  اينجاسـت ك ـ  مربوط به مرحله تكامل معنوي انسـاني اسـت،   

گوينـد علـم    رسـند، مـي   قاصر است و دانشمندان به اينجـا كـه مـي   

بـراي شـناخت انسـان،    . )11( "تفاوت است طرف است، علم بي بي

صورت جامع و كامل تعريف  بايد به يك منبع معتبر كه انسان را به

كرده است رجوع نمود. از آنجا كه اديان الهي براي هدايت انسان 

آسماني نيز انسان است، بنابراين كتب آمده و مخاطب اصلي كتب 

الهــي كــه از طــرف خــالق انســان و هســتي چهــره حقيقــي و ابعــاد  

توانند در علوم مختلف، مبنـاي   اند، مي را معرفي كرده وجودي آن 

شناسي آنها قرار گيرنـد. هرچنـد ايـن اقـدام در حـال حاضـر        انسان

 اي از انديشـمندان موحـد   صورت محـدود و نـاقص توسـط پـاره     به

كـار در   )، امـا آثـار حاصـل از ايـن    12غربي در حال انجـام اسـت (  

مقايسه بـا آثـار و تـأثيرات اجتمـاعي سـاير اقـدامات و حركـت بـا         

سرعت جوامع غربي در دستيابي به اهـداف غيرالهـي، خـود بسـيار     

عـلاوه، منـابع در اختيـار ايـن افـراد       باشد. بـه  محدود و كوچك مي

ضروري اسـت انديشـمندان و    كامل و جامع نيست. بر همين اساس

ــيش  آمــده  دانشــمندان موحــد در جمهــوري اســلامي از فرصــت پ

واسـطه ظهـور انقـلاب اسـلامي حـداكثر اسـتفاده را نمـوده و بـا          به

گيري از سرچشمه معارف الهي و كـاملترين كتـاب آسـماني،     بهره

مباني لازم براي كليه علوم را تعريف كننـد. از جملـه ايـن مـوارد،     

ديني يا الهي است كـه بـراي داشـتن تعريـف جـامعي       شناسي انسان

  ازآن ضروري است به نكات زير توجه شود.

انسان موجودي اسـت كـه داراي سـه     ابعاد وجودي انسان:ـ 1

بعد روح، ذهن (فكر) و رفتار است، لذا در قدم اول براي دسـتيابي  

به شـناختي صـحيح از انسـان، توجـه تـوأم بـه هـر سـه بعـد لازم و          

، و در قـدم دوم، بايسـتي از ميـان ايـن سـه بعـد كـه        ضروري است

دهند، بعـد محـوري مشـخص گـردد؛      مجموعاً انسان را تشكيل مي

كـه   چراكه برخورد با انسان و تحليل حالات و رفتار او درصـورتي 

عنوان بعـد محـوري و اصـلي در نظـر گرفتـه       يكي از اين سه بعد به

ري انتخاب گردد، عنوان بعد محو شود با حالاتي كه بعد ديگري به

تفاوت خواهد داشت. اگر بتوان پذيرفت كه اساس در انسان روح 

توان تعريـف   گيرند. مي است و ابعاد ديگر به تبع اين بعد شكل مي

خاصي از انسان، نيازها، حالات و رفتـار... او ارائـه نمـود كـه ايـن      

عنـوان بعـد اساسـي در نظـر      كه بعـد رفتـاري او بـه    تعريف با زماني

يابد. واضح است انتخـاب هركـدام    شود، تفاوتي اصولي مي گرفته

عنوان بعد محوري مشخصاً براساس بيـنش و نگـرش    از اين ابعاد به

هـاي فلسـفي،    ها و يـا ديـدگاه   گيرد. اين نگرش خاصي صورت مي

كننـد كـه ايـن تعريـف      تعريفي متناسب با خود از انسـان ارائـه مـي   

عـد محـوري را نيـز مشـخص     علاوه بر توجه به همه ابعاد انسـاني، ب 

هاي مختلف حيات  ها و زمينه كند و از اين طريق در تمامي جنبه مي

  ).13يابد ( بشر حضور مي

براي ارائه تعريف و توصيفي روشـن  قوه اختيار و انتخاب: ـ 2

گانه مذكور و انتخاب يكـي از   از انسان، علاوه بر توجه به ابعاد سه

نيرو و قوه ديگري نيز ضـروري  عنوان بعد محوري، توجه به  آنها به

است كه قوه اختيـار و انتخـاب نـام دارد. همچنـين بايسـتي ضـمن       

توجه به آن، رابطه آن را نسبت به سه بعد و قواي ديگر نيز تعيين و 

  ).13تبيين نمود (

مسئله ارتباط انسـان    نكته سوم قابل توجه، شرايط اجتماعي:ـ 3

حاكم و موجـود ميـان    با محيط و شرايط اجتماعي، همچنين نسبت

باشد. بدين معني كه اگر محيط و شرايط اجتماعي اصل  اين دو مي

گيـري ابعـاد وجـودي او بـا      دانسته شود، تعريف از انسـان و شـكل  
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ــه درون و ذات او     ــور ب ــه ام ــد و هم ــان باش ــه اصــل انس حــالتي ك

شـك انتخـاب و    بازگردانده شود، كاملاً متفاوت خواهـد بـود. بـي   

ي از دو عامل محيط يا شـرايط اجتمـاعي و ذات   اصل قراردادن يك

شـود   يا درون انسان نيز بر مبناي فلسفه و ديدگاه خاصي انجـام مـي  

)13.(  

گردد كـه   شناسايي و تعريف انسان با توجه به نكات فوق باعث مي

هـايي باشـد كـه آن را از سـاير      شناسـي دينـي داراي ويژگـي    انسان

  عبارتند از:ها  سازد. اين ويژگي مكاتب متمايز مي

استحكام و قابل اعتماد بـودن آن بـه دليـل ميـزان      :اتقان -1

  اعتبار منبع شناخت (يعني وحي)

ــه   انســان :جامعيــت -2 ــي در شناســايي انســان ب شناســي دين

پردازد كه از قلمرو شناخت و منـابع معرفـت    مباحثي مي

ــاد     ــامي ابع ــرون اســت. ضــمن اينكــه تم بخــش بشــر بي

نيــز در يــك كليــت  جســماني، روانــي و اجتمــاعي او را

  سازد. مطرح مي

شناســي دينــي (بــرخلاف ســاير  در انســان :منــدي غايــت -3

ها) ارتباط انسان با مبدأ فـاعلي، خـالق، غايـت و     ديدگاه

شود و روابـط او را بـا خداونـد     هدف خلقت بررسي مي

كه از همه موجودات به انسـان نزديكتـر اسـت، تعريـف     

  ).14كند ( مي

شناسي دينـي را در شـناخت ماهيـت     نالذكر، انسا هاي فوق ويژگي

ــه ــر از ســاير مكاتــب و رويكردهــاي   حقيقــي انســان در رتب اي برت

شناسـي   دهد. لذا توجه بـه تبيـين مبـاني انسـان     شناسي قرار مي انسان

هاي علمي و  الهي خصوصاً فرهنگ غني اسلام و ارتباط آن با يافته

هـاي   فـرض  هاي علمي براساس پـيش  ها و طرح دهي برنامه يا جهت

اسلام در مقابل منحصر كردن تعريف انسان به دستاوردهاي علـوم  

  باشد.  هاي مادي رايج غربي، بسيار ضروري مي تجربي و فلسفه

  

  طب اسلامي 
شده، واضح است كه منظور از طب اسـلامي،   براساس موارد مطرح

اولاً اخذ اصـول موضـوعه حـاكم بـر پزشـكي از فلسـفه و نگـرش        

هـاي   مشخص شدن حدود اوليه و قـدر متقـين  توحيدي است، ثانياً 

ــي     ــلام م ــين اس ــن مب ــتورات دي ــاس دس ــم براس ــن عل ــد. در  اي باش

يابـد.   صورت تحقيقات اين علم با اعتقادات ارتباط متعامل مـي  اين

هـا در   براي دستيابي به چنين امر مهم و اصـولي، لازم اسـت تـلاش   

ســطح كــلان و ملــي متمركــز گــردد، و مركــزي بــا عنــوان مركــز  

تواند زير  ترين سطح كه حداقل مي قيقات طب اسلامي در عاليتح

نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره شود، تشكيل 

ترين اقدام اين مركز بايستي تهيـه الگوهـاي لازم بـراي     گردد. مهم

هايي باشد. الگوهاي پژوهشـي در زمينـه طـب     انجام چنين پژوهش

كـه محـور    وند. بـدين صـورت  اسلامي بايستي در دو محور تهيه ش

براي  هاي تحقيقي  دار فراهم نمودن موضوعات و اولويت اول عهده

  محور دوم باشد.

  تواند تشكيل دهد: هاي محور اول را مي موارد زير عمده فعاليت

عنـوان اصـل موضـوعه علـم      ارائه تعريف جامعي از انسان (بـه  -1

ــام     ــك نظ ــر و روح در ي ــا فك ــم ب ــه در آن جس ــكي) ك پزش

شده، و متقوم به هـم باشـند. در ايـن تعريـف بايسـتي       هملاحظ

عوامل اصلي متغير ذهني و عوامـل  ، عوامل اصلي متغير رواني

  اصلي متغير رفتاري يا جسمي مشخص گردند.

ــته -2 ــلامت،     دس ــورد س ــات وارده در م ــث و رواي ــدي احادي بن

ربــط تــا  بهداشــت، درمــان و طبابــت بــا همكــاري مراكــز ذي

ر بـروز آنهـا و   ه دمـل مـؤثر ذكرشـد   هـا، عوا  محدوده بيماري

  مجموعه دستورات بهداشتي و... مشخص شوند.

هـاي مختلـف روانـي در مـورد سـلامت روح،       تعيين وضعيت -3

هـا   روان و تعيين سـهم تـأثير و نسـبت آنهـا در بـروز بيمـاري      

براساس دسـتورات (احاديـث و روايـات) وارده بـا همكـاري      

  .ههاي علمي ربط دانشگاهي و حوزه مراكز ذي

در واقــع بــا انجــام امــور فــوق، حــدود اوليــه طــب اســلامي و قــدر 

شـده، و مقـدورات و    هاي اسلامي در زمينه پزشكي مشخص  متقين

هاي مختلف با همكاري كليـه   مقدمات لازم جهت اجراي پژوهش

  شود. نظر فراهم مي مراكز تحقيقي و دانشگاهي و افراد صاحب

لاعـاتي جـامعي پيرامـون    البته لازم است در مركز مزبور، بانـك اط 

همـراه   هاي رايج درمان و داروهاي مورد استفاده به ها، شيوه بيماري

تركيبات اين داروها نيـز ايجـاد گـردد. از آنجـا كـه ممكـن اسـت        

هاي پزشكي معاصر در طب اسلامي نيز عيناً تكـرار   بسياري از يافته

ايجـاد  شوند و يا با حداقل تغييرات مورد استفاده قرار گيرنـد؛ لـذا   

چنين بـانكي ضـروري خواهـد بـود، عـلاوه بـر اينكـه ايـن بانـك          

هـا اسـتفاده شـود و هـم      تواند هم در طراحي پژوهش اطلاعاتي مي
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شـده را تسـهيل كنـد. بـا آمـاده شـدن        هاي طراحي اجراي پژوهش

هـا (در محـور    مقدورات لازم، امكـان طراحـي و اجـراي پـژوهش    

مركـز مزبـور بايسـتي    شـود. در مـورد محـور دوم،     دوم) فراهم مي

هــاي خــود را در مـوارد زيــر هماهنــگ و بـه مرحلــه اجــرا    فعاليـت 

  درآورد.

هاي بهداشتي، غذايي و  انجام مطالعاتي براساس دستورالعمل الف)

هـاي مشـخص و    شده از منابع معتبـر اسـلامي در گـروه    رشد گرفته

ه انتشار نتايج آنها، تا از اين طريق به مرور، فرهنگ عمومي جامعه ب

  سمت فرهنگ مناسب الهي سوق داده شود.

هايي مشخص براساس عوامل  انجام مطالعات مختلف در گروه ب)

ذهني و رفتاري يا جسمي، تا طبق انتشـار نتـايج    ،اصلي متغير رواني

ها را براساس شدت و قـوت روحـي افـراد     آنها بتوان تحرك جسم

تجـويز   اي حاصل شود، كه چنين نتيجه بندي نمود. درصورتي طبقه

هاي افراد انجام خواهد شد و تجويز  دارو و نسخه مناسب با ويژگي

   يكسان دارو از بين خواهد رفت.

هــايي مشــخص براســاس  انجــام تحقيقــات مختلــف در گــروه ج)

طور دقيق سهم تأثير آنها در بروز  هاي متفاوت رواني، تا به وضعيت

  ها مشخص گردد. بيماري

اخت و توليد دارو براساس نتـايج بـه   انجام مطالعاتي در زمينه س د)

  شده مذكور در بندهاي فوق دست آمده در خلال تحقيقات انجام

فـوق،   2دست آمده در بنـد   هايي مبني بر نتايج به انجام پژوهش ه)

  هاي درمان متناسب با خصوصيات افراد جهت دستيابي به روش

بـدون ترديــد ظهـور انقــلاب اسـلامي و برقــراري نظـام جمهــوري     

هاي فـردي و   ساز حضور دين در تمامي عرصه مي ايران، زمينهاسلا

هاي نـويني در مفـاهيم    اجتماعي بوده است و از اين رهگذر چالش

افزارهاي كاربردي بروز كـرده اسـت. مراكـز آمـوزش      علمي و نرم

ها مستثني نبـوده   عالي نيز كه توليدكننده علوم هستند از اين چالش

آمده در طول سالهاي گذشته در اين هاي به عمل  و نيستند و تلاش

مله پزشكي، مؤيد اين مطلب اسـت. امـا نكتـه قابـل     جخصوص از 

هـاي بـه    رسد متأسفانه در اكثـر تـلاش   نظر مي تذكر آن است كه به

خصوص در پزشكي مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و در      عمل آمده به

شود موضوع از منظـر فلسـفه الهـي و بيـنش      ها سعي نمي اين تلاش

مورد بررسي و بازبيني قرار گيـرد، تـا نتـايج در چهـارچوب      اسلام

توحيد و علوم الهي قابل تعريف باشند؛ بلكه در اكثر آنها سعي بـر  

اي  گونـه  هـاي اسـلام، بـه    اين است كه مابين علوم رايـج و ديـدگاه  

كـه ضـروري اسـت بـا      هماهنگي و انطباق صورت پذيرد، درحالي

ز جمله علوم پزشكي، حدود تعيين اصول موضوعه حاكم بر علوم ا

هــاي آنهـا مشـخص شــده، و بـر همـان اســاس      اوليـه و قـدر متقـين   

تحقيقات لازم طراحي، سپس به مرحله اجـرا درآيـد. از آنجـا كـه     

ــف    اســلام برطــرف ــاد مختل ــده تمــامي مشــكلات بشــر در ابع كنن

 باشد؛ لذا تنها با بـه دسـت آوردن معـادلات كـاربردي و عينـي      مي

شناسي واقعي در  توان آسيب الهي است كه مي هاي مبتني بر نگرش

ها از جمله سـلامت و رشـد را تشـخيص داد و از ايـن      تمامي زمينه

  روز بر دامنه حضور اسلام افزود. طريق روزبه

 
  :منابع

  .3ص. .7/11/1378 –شنبه  پنج .روزنامه جمهوري اسلامي .1

  .1361نتخاب اصلح. قم: انتشارات اهل بيت؛طباطبايي سيد محمد حسين. قرآن و قانون تنازع بقا و ا .2

  .206) ص.13. (جلد1362؛ له. صحيفه نور. تهران: وزارت ارشاد اسلامي ا خميني سيدروح .3

  .7) ص.8(جلد.1361 اله. صحيفه نور.تهران:وزارت ارشاد اسلامي؛ خميني سيدروح .4

  .232) ص.8(جلد .1361 اله. صحيفه نور تهران: وزارت ارشاد اسلامي؛ خميني سيدروح .5

 نامـه جهـت دريافـت دكتـراي مـديريت تحقيقـات در علـوم        گـرا. پايـان   رفعتي حسن. طراحي روش توليد علوم بـر مبنـاي فلسـفه الهـي نظـام      .6

  .195. ص.1380؛ دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)تهران: پزشكي.

  .3:27)34(4؛1380موزشي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج) حبي محمدباقر. شناخت انسان و رابطه تن و روان. فصلنامه علمي، آ .7

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  نامه طب و دين) (ويژه 90پاييز ـ  3ـ شماره  پنجمدوره                         مجله دانشگاه علوم پزشكي قم                                                                                 

8  

  .23.ص.1377نظام فكري، درآمدي بر مديريت توسعه اجتماعي. تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي؛ مرعشي سيدجعفر. .8

  .47-48. ص.1372؛ دفتر فرهنگستان علوم اسلاميداري علوم. قم:  بررسي مقدماتي پيرامون جهت. 9

  .1377 ؛ها (سمت) سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه :عظي احمد. انسان از ديدگاه اسلام. تهرانوا .10

  .49-51.ص.1376انتشارات صدرا؛  :مطهري مرتضي. تكامل اجتماعي انسان. قم. 11

  .56-58. ص.1377گلشني مهدي. از علم سكولار تا علم ديني. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ . 12

. 1386قم: دانشگاه علوم پزشـكي قـم   رفعتي حسن. تبيين انسان سالم در طب اسلامي. مجموعه مقالات اولين همايش مديريت طب اسلامي؛. 13

  .213-215ص.

سـلامي؛  نـژاد. قـم: دفتـر نشـر فرهنـگ ا      هـاي معاصـر. ترجمـه حسـين     محمد مصطفي. ترسيمي كلي از روانشناسي اخلاقي در قرآن و مكتب. 14

  .13.ص.1357

  

www.SID.ir

www.SID.ir

